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  چكيده

آيـد كـه از جايگـاهي والا در     شـمار مـي     ادبـي بـه    -اي زباني  مقوله» مثَل«
عرب سعي وافر    نگاران ايراني و   مثل .عربي برخوردار است   فرهنگ ايراني و  

پژوهـي  ي مثلشيوه. ضبط نمايند ثبت و اند كه امثال را گردآوري و داشته
» بنـدي الفبـايي    دسـته «ي   ها بيشتر مبتني بر شـيوه     المثل تدوين ضرب  و

چشم  معنايي ميان امثال به    پيوند منطقي و   گونه رابطه و   هيچ بوده است و  
بنـدي امثـال براسـاس       نگارنده بر ايـن بـاور اسـت كـه دسـته            .خورد نمي
پژوهنـدگان را در     پژوهـان و   سو مثـل   تواند از يك  مي» هاي معنايي  حوزه«

هـا كمـك     لـت تمدني م  كشف عناصر فرهنگي و    شناسانه و  مطالعات مردم 
هـاي مختلـف    هاي مربوط به حوزه  دستيابي به مثل ،از سوي ديگر   نمايد و 
هـاي  لالمث  تلاش شده است ضرب    ،در اين پژوهش   .نمايدپذير مي  را امكان 
ابتـدا  . گـردد عربـي بررسـي     در فارسـي و   » كـاري  بيهوده«كننده بر    دلالت

رب ارائـه شـده   ع پژوهان ايراني و از منظر مثل » مثل«تعاريف گوناگوني از    
شـكل تطبيقـي بررسـي     ي مـذكور بـه   آنگاه مجموعـه امثـال حـوزه   ؛  است
 نگـاري و   مثـل  شناسـي و   هـاي مثـل   تواند در حـوزه   اين مقاله مي  . اند شده

» بنـدي معنـايي    طبقـه «عربي با تأكيد بر اهميـت        تطبيق امثال فارسي و   
 رفتارهـاي   نگارنده .آنها كاربرد داشته باشد   » بندي الفبايي  دسته«امثال نه   

عـاري از هرگونـه دورانديـشي،        بيهوده، نسنجيده، غير منطقي، متهورانه و     
فرهنگـي تلقـي    عنوان يـك آسـيب اجتمـاعي و        ظرافت را به   سنجيدگي و 

كاري را در امثال فارسي     سعي نموده است تا ابعاد گوناگون بيهوده       كرده و 
  .تجزيه و تحليل نمايدعربي  و

  .كاري، امثال تطبيقي  معنايي، بيهودهي مثَل، حوزه: واژگان كليدي

                                                
∗.E- mail: mahmudalhosaini@gmail.com 
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  مقدمه

  تـرين منبـع شـناخت يـك جامعـه           غني هاي مطالعات ادبي و    ترين حوزه  يكي از مهم  
ــاگون فكري،اعتقادي،اجتماعي،اقتصادي ــشناختي و،در عرصــه هــاي گون ــه... روان   ي مقول

  ضرب المثل شناسـي يـا مطالعـات مثـل شناسـي            .هاست»ضرب المثل «ارزشمند   مهم و 
  توان يكي از حوزه هاي انسان شناسي بـه شـمار آورد؛زيـرا در پرتـو آن،پژوهـشگر                  ا مي ر

   وامـا يكـي     يابـد مـي به بخش عظيمي از معارف،آداب ورسوم وفرهنگ يك جامعه دست           
  هاي مطالعات مثل شناسي رويـارويي پژوهـشگر بـا حجـم وسـيعي از امثـال                  از دشواري 

  ا در حـوزه هـاي معنـايي مشخـصي بگنجانـد،      توانـد آنهـا ر    باشد كه به راحتـي نمـي      مي
  ي معنـايي   شـود كـه در چنـد حـوزه        عبارت ديگر گاهي ضرب المثل هايي يافـت مـي          به

هـاي مـشترك متعـددي دارنـد؛ از ايـن روي            )كاربرد(گيرند يعني اينكه مضرب   جاي مي 
بندي موضوعي ضرب المثل ها كاري است بس ارزشـمند كـه             تلاش براي تحليل و طبقه    

  .روشمند مي طلبد طالعه اي علمي والبته م
  هـاي  را در ضـرب المثـل     » بيهـوده كـاري   «اين پژوهش برآن است كـه تنهـا مفهـوم         

   برجـسته و ي شـايد بتـوان گفـت نكتـه    . نمايـد عربي مطالعه وبررسي وتحليـل      فارسي و 
توانند هايي اين است كه فراگيران هردوزبان، به راحتي مي        جنبه ي مثبت چنين پژوهش    

  ي مـشخص فراگيرنـد ودر امـر ترجمـه          هاي مورد نياز خود را در يـك حـوزه          ثلالم ضرب
  . ي مـشخص سـردرگم نـشوند   نگارش متون ادبـي ويـافتن مثـل مـورد نيـاز در حـوزه              و

  عيب اساسي شيوه ي رايج در گـردآوري امثـال فارسـي وعربـي ايـن اسـت كـه امثـال                       
كـه تـدوين و تحليـل معنـايي         را معمولاً براساس ترتيب الفبايي تدوين مي كنند حال آن         

   امـا فرآينـد     - گرچـه كـاري اسـت بـس دشـوار وزمـانبر            -وطبقه بندي دقيق موضـوعي    
 مهـم را تبيـين       ي اين پژوهش برآن اسـت تـا دو نكتـه         . كند آموزش زبان را تسهيل مي    

  عربـي حـساسيت خاصـي نـسبت بـه پرهيـز از              نخست اينكـه در تفكـر ايرانـي و        : نمايد
بـا تأمـل در امثـال مربـوط بـه ايـن حـوزه               . سنجيده وجـود دارد   امور بيهوده وكارهاي ن   

دقتـي   عربـي از دردهـاي مـزمن نـسنجيدگي، بـي           يابيم كه گويا جامعـه ايرانـي و        درمي
  هايـشان تجلـي يافتـه      المثـل  وموقعيت نشناسي رنج برده اند؛ لذا ايـن پديـده در ضـرب            

 تـر   را به فراگيري راحت    آموزان حكم، زبان  دوم اينكه دسته بندي موضوعي امثال و      . است
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  امثال، بررسي تطبيقي آنها وسرانجام پي بردن بـه نظـام فكـري جامعـه در طـول زمـان             
  اصلي نگارنده از انتخاب اين موضوع ايـن بـوده اسـت كـه بـا                ي  انگيزه  . كمك مي نمايد  

عربـي   توجه به مفاهيم ضرب المثل ها بـه يكـي از آسـيب هـاي مهـم جامعـه ايرانـي و        
  .بپردازد

  يف مثلتعر

» نظيـر «و» مانند«بر معناي )م ث ل  (اي است عربي كه سه حرف اصلي آن       كلمه مثل
 و» ماننـد «در اصـل كـلام عـرب بـه معنـاي            »مثَل«: به اعتقاد زمخشري  .دلالت مي كند  

  .)،مقدمه المستقصي1987زمخشري،(» است» شبيه«
ه انـد كـه   شناسان ومثل نگاران ايراني وعرب تعاريف متعـددي از مثـل ارائـه داد      مثل

در زير چند تعريف از منابع فارسي وعربي ذكـر مـي           .البته هيچ كدام جامع وكامل نيست     
  :كنيم
مثل عبارت نغز پر معني است كـه شـهرت          «:علامه همايي بر اين اعتقاد است كه       -1

يافته در خور شهرت قبول عامه باشد اعم از اينكه مبتني بر قصه يا داستان باشد ومـورد                
  .)195، 1374همايي،(» باشد يا نباشدمضرب داشته  و

مثل تشبيه كردن معقولي يا امر انتزاعي يا محسوس         «از ديدگاه علي اكبر دهخدا       -2
به محسوس با عبارتي كوتاه ونسبتاً فصيح است براي روشن كردن يا اثـر زيـاد دادن بـه                   

  .)1366،21 دبير سياقي،(» معقول مثل همه امثال غير حكمي
  نثـر   مثل يك جملـه مختـصر بـه نظـم و          «بر اين باور است كه    علي اصغر حكمت     -3

  اخلاقي اسـت كـه مـورد تمثيـل خـاص وعـام شـود چنـان كـه از                    ي  يا دستور يا قاعده   
   ،1361 حكمـت، (» فرط سادگي وروانـي وكمـال ايجاز،همگـان آن را استـشهاد نماينـد             

48(.  
فصيح بودن عبـارت،    ، نغز و  »مثل«از نظر اين مثل پژوهان ايراني، مؤلفه هاي معنايي          

شهرت عام داشتن ورواني لفظ وروشني معناست؛ اما در اين ميان پژوهشگران عرب نيـز               
  .نظراتي دارند
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) مـشابهت ( مثـل بـا مماثلـه     «يكي از پژوهشگران عـرب بيـان داشـته اسـت كـه             -1
اصل در مثل،تشبيه ...مثل چيزي است همانند چيزي كه با آن مشابهت دارد  .معناست هم

  .)354 بي تا، اد علي،جو(» است
  مختـصر يـا ذاتـاً       سخني اسـت كـه در اصـل گزيـده و           مثل،« : مرزوقي مي گويد   -2

از  بـدون تغييـر در لفـظ،       هـا افتـاده اسـت و       زبان سر بر منثور كه مقبول همگان شده و     
 شـود،  آن ذكر شده به هر موقعيت ديگـري شـبيه آن منتقـل مـي              ي    موقعيتي كه درباره  

: 1ج،  1986 الـسيوطي، ( » وجود آمدن آن بي خبر باشـيد      ه   علل ب  گرچه در اين ميان از    
486(.  
مي گويد كه دليل نامگذاري آن به اين اسم اين است       »مثل«اما ابن رشيق درباره      -3
آدمي بدان تسكين خاطر مـي يابـد، انـدرز          .است) ماثل(هميشه در ذهن انسان عيان    «كه

كوتـاهي لفـظ، اسـتواري      : ارددر مثل سـه ويژگـي وجـود د        .مي دهد وامر ونهي مي كند     
در اين تعاريف نيز مثل پژوهـان       . )280: 1ج،  1981 ابن رشيق، (» انديشه وحسن تشبيه  

عرب مانند ايرانيان بر بعد تشبيه، رواني كلام، گزيده بودن مثـل ومقبوليـت عمـومي آن                 
  .تأكيد مي ورزند

  يم كـه  بين ـ، مـي نمـاييم اگر مثل را از ديـدگاه مثـل پژوهـان معاصـر عـرب بررسـي                 
 إميـل بـديع يعقـوب   به عنوان مثـال  .ديدگاه آنها تفاوت زيادي با ديدگاه پيشينيان ندارد      

  مثل عبـارتي اسـت مختـصر،بليغ وپركـاربرد كـه آينـدگان از گذشـتگان بـه                  « :گويد مي
موسـيقي   برند واز ايجاز ودرستي واستواري معنا،سهولت زبـان وزيبـايي ريـتم و             ارث مي 

سخني است گزيده وشـايع  «قطامشمثل از ديدگاه  . )4 ،1988 ،أبوعلي(» برخوردار است 
 قطـامش، (» گويا كه حالتي تازه به حالتي گذشـته، ماننـد مـي كنـد            با معنايي درست و   

1988، 11(.  
  : تـوان آن را ايـن گونـه تعريـف كـرد كـه             آمـد مـي   » مثل «يبا توجه به آنچه درباره    
  صورت مجـازي بـا معنـايي اسـتوار          مختصر كه به   گزيده و  رايج، مثل تركيبي است ثابت،   

   بـا تأمـل در امثـال فارسـي و          .بيـشتر مبتنـي بـر تـشبيه اسـت          رود و  كار مي  فخيم به  و
 شـايع،  ايجاز بليغ،كـاربرد رايـج و     : توان چند ويژگي مهم را براي مثَل بيان كرد         عربي مي 
 ري،اسـتعا  كـاربرد مجـازي و     ثبـات در الفـاظ،     كـردن زبـان،    آهنگـين  زيبـايي و   تشبيه،
ي بحث، حوزه هاي     در ادامه . هاي موقعيتي متفاوت   قابل استفاده در بافت    واربودن و  كنايه
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بررسـي  » بيهـوده كـاري   «كاربردهاي متعدد امثال دالّ بر معناي        معنايي يا مضرب ها و    
  .شود مي

  .شود بيهودگي درحمل كالا به منطقه اي كه در آن به وفور يافت مي) الف

ضـبط   ي معنـايي در كتـب امثـال عربـي ثبـت و      اين حـوزه هايي كه در ضرب المثل 
 »تمَـر «تشبيه وبا ذكر كالاهايي چـون     » كاف«اند با ساختاري تشبيهي وبا استفاده از       شده

  :از جمله. به كار رفته اند) نمك(» ملِح«و) خرما(
   $	*	: r�, $>s��� [7��j : 28 ي  نامـه  البلاغـه،  نهـج ( خرمـا بـه هجـر     ي  كننده چون حمل ،

  ) ص(شـدن پيـامبر   همعاويه كه به برگزيدي  در پاسخ به نامه   )ع(  امام 28ي    نامه در ).566
  نمايـد   از سوي خداوند به پيامبري وحمايت اصحاب ايشان از رسـالت جديـد اشـاره مـي                

  حاصـل   بـي  نمايد تا به وي بفهمانـد كـه سـخنانش بيهـوده و     المثل را بيان مي    اين ضرب 
  . است

    �C [:� r�, $>s��� E<?�
>jt:   العـسكري، ( خرما به مـردم خيبـر     ي   چون حمل كننده 
در منبعي ديگـر     )233: 2ج،  1987 الزمخشري، ؛39: 3ج ،1987 ؛ الميداني 153،  1982

»C r�, $>s��� E<?�
>j�t « 428، 2000 الخوئي،(آمده است(.  
   $*: r�, $>s��� E<?�
>j )،؛233: 2ج،  1987؛ الزمخـشري،  153: 2ج،  1987 الميداني 

  .)428، 2000 ؛ الخوئي،60، 1416 آخرون،أنيس و
     u/�3� r3�, v4w� E<?�
>j :       نمـك بـه كـوه بـارق در يمـن          ي  چـون حمـل كننـده 

  .)349، 1988؛ عبدالرحمن، 233: 2، جالزمخشري(
$*: r�, $>s��� x��*j : 344، 1988، خلايلي(خرما به هجر ي چون برنده(.  
   _$y?�� r�, $>��� [>z :       ؛ 545 :3ج،  1987الميـداني،    (كنـد خرما به بـصره حمـل مـي

  .)345، 1998 ،خلايلي
  نـام بـرده شـده اسـت وتنهـا از      » خرمـا و نمـك  «در ايـن بخـش از امثـال عربـي از     

گويـا افـق ديـد      . استفاده شـده اسـت    » خيبر، هجر، كوه بارق وبصره    «اماكن عربي چون    
  مـا  ها در اين بخش نيز محدود ومنحصر به كالاي خـودي ومحـيط خـودي اسـت؛ ا                 عرب

  و» آبگينــه حلــب وگــوگرد عمــان«در امثــال فارســي بــه كالاهــاي مهــم عربــي چــون 
  شـايد  . اشـاره شـده اسـت     » لعل بدخشان و مشك خـتن     «كالاهاي ديگر اماكن همچون     
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مضمون ايـن امثـال   . افق وسيع وفراخ نگري ايرانيان باشد   ي    دهنده اين توجه دقيق نشان   
گوگرد، آبگينه، زيـره،   «ه و از واژگاني چون      در زبان فارسي به تعابير مختلف ضبط گرديد       

  :استفاده شده است مانند» لعل ومشك
؛ )4: همـان (آبگينه به حلب بـردن    ؛  )346،  1382عظيمي،(گوگرد به عمان بردن   

زيـره بـه   ؛ )387: همـان (مشك به ختن بردن  ؛  )352: همان(لعل به بدخشان بردن   
 ،1384 انـوري، (ر به هرات     و زيره به كرمان مي برد و چغند        )4: همان(كرمان بردن 

  )627: 1ج
   با تأمل در اين امثال مي توان گفت كه معناي اوليه چنـين امثـالي بيهـوده كـاري و                
ي غير منطقي بودن دست زدن به چنين اعمالي است؛ اما معناي معنا يـا معنـاي ثانويـه            

 توانـد بـار سياسـي و   اسـت ومـي  » بافت مـوقعيتي  «چنين ضرب المثل هايي معطوف به       
تواضـع وفروتنـي وشكـسته      «توانـد بـه مفهـوم       علاوه بر اين مي   .داشته باشد ... هنگي و فر

نيز باشد؛ البته اين در مواردي است كه خود متكلم خطاب بـه مخاطـب چنـين                 » نفسي
در اينجا لازم است كه جهت روشن شدن بيشتر موضوع دو نكته مهم   . امثالي به كار ببرد   

  :را متذكر شد
 ودرك بيشتر معناي كلمه در جملـه ودر سـطح بـالاتر درك              نخست اينكه براي فهم   

  .توجه داشت» بافت موقعيتي«امثال بجاست كه به 
در فرآينـد   ) فرهنـگ لغـت   ( ها در قاموس   پژوهشگران جديد معتقدند كه معاني كلمه     

  زبـاني وجـود دارد       بلكه در اين ميـان عناصـري غيـر         ،چيز نيست  درك معني كلام، همه   
شخـصيت   جمله اين عناصر شخـصيت گوينـده و        از.  تعيين معنا دارد   كه تأثيري زياد در   

  بـه    تكلـم و ي لحظـه  شـرايط مربـوط بـه محـاوره و       ي ميـان ايـن دو و       رابطه مخاطب و 
   پژوهـشگران جديـد ايـن    .)263تـا،   الـسعران، بـي  (باشـد   مي» موقعيت كلامي «اصطلاح  

 »بافـت مـوقعيتي   «لاح   بـه اصـط    ،نمايـد  عناصر غير زباني را كه به فهم معنا كمـك مـي           
)context of situation ( ناميده اند )دوم اينكه يك ضرب المثـل   .)311- 310:همان

با توجه به شرايط خاص گوينده وشنونده وموقعيت كلامي مـي توانـد حامـل يـك پيـام                
به عبارت ديگر گوينده از ضرب المثل به عنـوان ابـزاري بـراي              . فرهنگي يا سياسي باشد   

  .اي خود ويا نقد ديدگاه ديگران استفاده نمايده بيان ديدگاه
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  .طلب بيهوده چيزي كه منجر به مرگ ونابودي مي شود) ب

  هـاي فارسـي وعربـي كـاملاً بـا هـم مطابقـت              ي معنايي ضـرب المثـل     در اين حوزه  
» جستجوي صيد در لانه شير    «به تعبير ايرانيان و   » بازي كردن با دم شير درنده     « دارند و 

  .ها عملي بيهوده،غير منطقي وخطرناك به شمار آمده استبه تعبير عرب 
    Z {� 6
�s$# | Z�sy�� 2p�?>j :  شير در پي صيد مـي گـردد  ي چون كسي كه در لانه .

: 2ج ،1987 ؛ الزمخــشري،157: 2ج، 1987الميــداني  ؛150 :2، ج1988 العــسكري،(
  .)348 ،1988 ؛ عبدالرحمن،232

    Z {� 6��$# | Z�y�� x��Gj  ) در زبـان فارسـي نيـز همـين         ).430،  2000 ئي،الخـو
  :مضمون اين گونه آمده است

ــازي مگيــر  ــه ب    بــه نقــل از 134: 1ج، 1384انــوري،  (ايــن دم شــير اســت ب
  .)دهخدا

  .) به نقل از ايرج ميرزا148: 1جهمان  (با دم شير مي كني بازي

  .بيهودگي در انجام كاري كه منتج به نتيجه نمي شود) ج

داد مثل هاي فارسي در مقايسه با مثل هـاي عربـي فـراوان گـزارش               در اين حوزه تع   
ــي .شــده اســت  ــان عرب ــر آب زدن «در زب ــرقم علــي المــاء(»نقــش ب آب ســفت «و ) ال

  :آمده است با تعابيري چون) القبض علي الماء(»كردن
؛ الزمخـشري،  424: 2ج، 1988العسكري، (برروي آب مي نويسد   : »يرقم علي الماء  «
  ). 366،  1416 ؛ أنيس،543، 1988مر وآخرون، ؛ ع42: 2ج، 1987

چون كسي كه آب را سفت مـي كنـد يـا آب را در مـشت مـي      : كالقابض علي الماء 
  .)427، 2000 الخوئي،( گيرد

« و» كـار بيهـوده انجـام دادن      «گفتني است كه تعبير نخست، مي تواند بر دومعناي          
وشـرايط حـاكم بـر فـضاي     توجه به بافـت مـوقعيتي      .اطلاق گردد » مهارت وچيره دستي  

در زبان فارسي ضرب المثل هاي مربوط بـه         .وگو ما را در كشف معنا كمك مي كند         گفت
نگارنده مقاله هفده مثل را در اين زمينـه         . معنايي داراي بسامد بالايي است    ي  اين حوزه   

  :يافته است، مانند
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  ؛ )2: همـان ( ؛آب بـه غربـال پيمـودن    )2، 1382 عظيمي،(آب به هاون كوفتن    
  آهن سرد كـوفتن ؛ )4: همـان  (؛ آب سفت كردن  )3 :همان (آب در هاون ساييدن   

 ؛  بخيـه بـه آبـدوغ زدن        )65: همان (؛  با غربال آب از حوض كشيدن       )18: همان(
   خـشت  ؛ )2: 1ج، 1384 انـوري،  ( آب دريا به كيل مشت مي پيمايـد        ؛  )69: همان(

   را بـه كيـل پيمـودن     دريـا ؛ )410: 1، جهمـان  (بر دريا زدن بي حاصـلي اسـت    
  ؛  بـاد    )579: 1ج ،همـان  ( روز روشن ستاره مي شـمارد      ؛  )493: 1ج ،همـان  (نتوان

  ؛  آفتـاب    )2: 1 ج انـوري، .( آب به ريسمان مي بندد     ؛  )62 عظيمي، (در قفس كردن  
 ؛ )493: 1 جانـوري، .(؛  دريا را با مشت مي پيمايد)885، 1371 مشيري، (گز مي كند 

   دريا را بـه سـاغر تهـي نتـوان كـرد        ؛  )همـان  ( نتوان كرد  دريا را با قاشق خالي    
  .)همان(

  ميـان دو زبـان     » آب سـفت كـردن    «با تأمل در اين امثال مي توان گفـت كـه مثـل              
رسـاني   ابزار پيـام  ) الماء(»آب«در امثال عربي تنها واژه ي       . عربي مشترك است   فارسي و 

  از جايگـاه اساسـي و      در فرهنـگ عربـي    » آب«اين موضوع بيانگر ايـن اسـت كـه          . است
 ـ . محوري برخوردار بوده وهست    چكامـه هـاي   (ويـژه معلقـات سـبع    ه اگر شعر جـاهلي ب

 در مي يابيم كه آب به عنوان منـشأ حيـات قلمـداد              نماييم  عربي را مطالعه    ) هفت گانه 
  هيچ چكامه اي از ذكر آب وتعامـل بـا بـاران ورابطـه آن بـا زنـدگي بـدوي             «. شده است 

»  و دشواري هاي زنـدگي وبخـل وبـي رحمـي طبيعـت خـالي نيـست          با تمام سختي ها   
  جـاهلي   ي  و يا به عنـوان مثـال عمـرو بـن كلثـوم شـاعر دوره       .)144، 1386مرتاض،  (

  او و قـومش هـيچ   . آب را اساس وجود و راز عـزت و بزرگـي و اسـاس قـدرت مـي دانـد                 
  هـشان بكـشند    ابايي ندارند كه هنگام يافتن آب و حاصل خيزي كـساني را در مـسير را               

  آب نـشان دهنـده اهميـت اساسـي، حيـاتي و             ي   شـايد اسـتفاده از واژه     ).146: همان(
  بديل آن در زندگي عـرب هاسـت وبـه خـاطر طبيعـت خـشن عربـي، آب از جايگـاه                       بي

  قابل توجهي برخوردار است؛ اما در امثال فارسـي تنـوع واژگـاني وجـود دارد و بـا تأمـل           
، »كـردن  غربال«، »هاون كوفتن«مثال فارسي اعمالي چون    در آنها مي توان گفت كه در ا       

  ونـوع طعـام    » كيـل كـردن   «،  »زدن خـشت «،  »آب از حـوض كـشيدن     «،  »آهن كوفتن «
  وعناصـر طبيعـي   » قاشق، سـاغر، هـاون، غربـال و كيـل        «و وسايلي چون    » آبدوغ«چون  
   آب  در امثـال فارسـي نيـز واژگـان        . تجلي يافته اسـت   » آب ودريا وآفتاب وستاره   «چون  
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 مورد تكرار شده اند واين بيانگر اهميـت آب          13و باران به كرات به كار رفته اند وحدوداً          
ديگر ايـن اسـت كـه ديگـر مظـاهر         ي    قابل توجه      ي    در فرهنگ ايراني است؛ اما نكته     

  .طبيعي و امور معيشتي نيز در اين ضرب المثل ها نمود عيني دارند

ناپذير يا  چيزي ضربه رساندن به كسي يا نتلاش بيهوده و نافرجام براي زيا) د
  تغييرناپذير

) الــسحاب(»ابــر«در زبــان فارســي وعربــي واژگــان مــورد اســتفاده در ايــن حــوزه ، 
  .است) نباح الكلاب(»عوعوكردن سگان«و

    �1k�� �}�?�� 	���s
�� s$�<	� J : سگ هـا بـه ابـر زيـان نمـي           ) عوعو كردن (پارس كردن
، 1988 ؛ عبدالرحمن،  541: 2ج،1987الزمخشري،   ؛158: 3ج،  1987الميداني،  .( رساند
  :در امثال فارسي آمده است). 373

  مه فشاند نور وسگ عوعوكند
  هركسي بر خلقت خود مي تند

  ) به نقل از مولوي403 عظيمي،(
  آواز سگان كم نكند رزق گدا را

  .)35: 1جانوري، (
   وتقـدير خداونـد بـه       در تحليل اين مثل بر اين عقيـده اسـت كـه خواسـت             » انوري«

  يـا   و. هر صورت انجام مي پذيرد وهيچ عاملي نمـي توانـد در آن تغييـري حاصـل كنـد                  
  تحليـل   در» عظيمـي «. )39: 1جانـوري،   (  ابررا بانگ سگان زيان نكند     :آورده اند كـه   

   عظيمـي، (اين مثل مي گويد كه بدگويي بدانديـشان تـأثيري در ارزش اشـخاص نـدارد                 
18(.  

  هـا نيـز     كـار رفتـه انـد و مثـل         عينـاً بـه   » ابر و سـگ   «عربي   ن فارسي و  در هر دو زبا   
  همسان انديشي وهمسان گويي در اين حوزه ي معنايي قابـل ملاحظـه             . معنا هستند  هم
  نمـاد پـستي    » سـگ «نمـاد والايـي و برتـري و اعتبـار و            » ابر«. غير قابل كتمان است    و

  ده در آزار رســاندن بــه تــلاش نافرجــام و ســعي بيهــو» بانــگ ســگ«و زشــتي اســت و
سگ جانوري است كه در اغلب فرهنگ هاي كهـن،          «. هاي بزرگ به شمار مي آيد      انسان
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يـاحقي،  (» از جمله يهود واسلام به عنوان موجـودي پليـد ومنفـور معرفـي شـده اسـت                 
1388 ،469(  

  .)خود را عالم نشان دادن( بيهوده ادعاي علم داشتن) ه

التعـالم علـي ذوي     «و به تعبير عـرب هـا        » ان دادن خود را عالم نش   «در زبان فارسي    
در اين حـوزه ي     . عملي بيهوده به شمار مي آيد     ) تظاهر به علم در حضور عالمان     ( »العلم

  :مانند. معنايي ضرب المثل هاي متعددي گزارش شده است
 /�  �$=�Y   ��=�� r4# ~ ��  :                خلايلـي،  ( سـوره يوسـف را بـر يعقـوب مـي خوانـد  

95(.  
is?H �$=�x� �� r4#  :  ت را بر أبولهب مي خواند95 خلايلي،( سوره ي تب(.  

      �sy4s��� 2�lsI�� J� �s�Qs��� 2l$s��� ��4�H J:    كـردن را بـه پلـيس       ) جـستجو ( تفحـص
  ).95 ،؛ خلايلي235: 3 جالميداني،.(ودزدي كردن را به كولي ياد نده

   ��k?�� ������ ��4�H J :         ؛ خلايلـي،   193 :3جالميـداني،   (ه  گريه كردن را به يتيم يـاد نـد  
95(.  

>�4�>jK  	��<?�� �8s"� :          الميـداني،  .(چون دختري كه همخوابگي را به مـادرش يـاد دهـد
  )95؛ خلايلي، 346 :2 ج؛ الزمخشري،19 :3ج

 K�" K=%� �: (" r�, K=% ["�N s�/ :    چه بسا كسي كه به فقيه تر از خـود فقـه يـاد دهـد 
  .)95 خلايلي،(

    J ������ ��, $>�� ��4�HY:          ؛ 38: 2 جالعسكري،( به زن ميانسال روبند ياد داده نمي شود
؛ أنـيس ،  424؛ عمر،  95 ؛ خلايلي، 428 ؛ الخوئي، 209 :2ج؛ اليازجي،     29: 1جالميداني،  

255(.  
   &�<s��� r�, YdsZ
" 2#�Zj :          همانند كسي كه معلم تيرانداز خود را به مسابقه تيراندازي

  .)566: 28نامه ، نهج البلاغه(دعوت كند 
  :در امثال فارسي نيز اين مفهوم در قالب امثال نغز وزيبايي آمده است

 يعني نزد كسي كه آگاه وخبره به كار اسـت نبايـد دم از               پيش غازي ومعلق بازي؟   
  .)220: 1جانوري، (آشنايي با فوت وفن كار زد 
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 ـ      .)220: 1جانوري،   (پيش جالينوس نام طب مبر      اموزمادر مـرده را شـيون مي
 به نقل از عطار 357 عظيمي، ( ماتم زده را به نوحه گر حاجت نيست      .)358عظيمي،(

 )192: 1جانوري،  ( ؟ به لقمان حكمت آموزي چه باشد      . )948: 2ج ،نيشابوري؛ انوري 
 بـه لقمـان حكمـت آمـوزي چـه           .)همان( .به لقمان حكمت آموختن غلط است     

  )همان(؟ حاجت
  :يم كه با تأمل در اين امثال در مي ياب

ي فراخــواني نخــست اينكــه در امثــال عربــي روابــط بينــامتني قرآنــي در دو حــوزه
  و شخــصيت منفــي تــاريخي » يعقــوب ويوســف«هــاي دينــي قرآنــي چــون  شخــصيت

  از سـوي ديگـر     » يوسـف وتبـت   «از يـك سـو واقتبـاس اسـامي سـوره هـاي              » ابولهب«
 وبرجـسته اسـت و      امـا در امثـال فارسـي حكمـت آمـوزي لقمـان پررنـگ              . نمايان است 

مورد توجـه قـرار گرفتـه       » جالينوس«وشخصيت علمي   » لقمان«شخصيت ديني و الهي     
  .است

  در عربــي از . دوم اينكــه در هــر دو زبــان بــه طبقــات اجتمــاعي اشــاره شــده اســت
به عنوان اهل فن، سخن به ميان آمده است؛ ولـي در  » پاسبانان، فقها، مربيان و كوليان   «

 بعضي مثل هـا هـم       راشاره شده است ود   »  بازان، طبيبان وحكما   بند«فارسي به طبقات    
در هـر دو زبـان      . همسان گويي كاملي وجـود دارد     » شيون آموختن به مادر مرده    «چون  

در امثـال عربـي از واژگـان        . اسـت » آمـوختن «يكي از واژگان كليدي ومفاهيم مشترك       
 شـده   اسـتفاده » ختنحكمت آموزي و حكمت آمـو     «و در امثال فارسي     » تعلمّ و معلّمة  «

  .است

  اعتماد بيهوده به افراد غير قابل اعتماد) و

استفاده شده است؛ ولـي  » گوسفند«و» گرگ«در اين زمينه در زبان عربي از دو نماد  
» گربه وگوشـت  «از نمادهاي ديگري چون     » گوسفند« و» گرگ«در زبان فارسي علاوه بر    

به عنـوان مثـال در زبـان عربـي           .تاستفاده شده اس  » دنبه خرس و « و» دنبه گربه و « و
  :آمده است

    �4X Z=% xA��� r#$� �����p    « يا   ")  xA��� r#$� � (" �4X« :    هركس گوسفندان خـود
؛ 265: 2 ج ؛ العـسكري،  123خلايلـي ،    (را به گـرگ  بـسپارد مرتكـب ظلـم شـده اسـت              
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عربـي  در زبان فارسي نيز امثالي مشابه امثـال         ). 426؛ عبدالرحمن ،    314 :3جالميداني،  
  : واژگاني بيشتري آمده است، مانند ي ولي با دامنه

 ؛)همان(؛ گوشت را به گربه سپردن     )344 :عظيمي( گوسفند را به گرگ سپردن    
 ؛ دنبه را به گربـه مـي سـپاري؟         )928: 2جانوري،  ( گوسفند را مي دهي به گرگ؟     

ريد اي   دنبه مسپا  ؛  )524: 1جانوري،   ( دنبه را به گربه سپردن ابلهي است       ؛)همان(
  .) به نقل از مولوي524: 1، جهمان( ياران به خرس
   ،»گوشـت و گربـه    «،  »گـرگ و گوسـفند    «ي معنـايي ميـان نمادهـاي        در اين حـوزه   

  . نـوعي تقابـل معنـايي بـه ذهـن متبـادر مـي شـود         » دنبـه و خـرس    «و  »دنبه و گربـه   «
  ) ن نـسپردن  اعتماد بيهوده به افراد غير قابل اعتمـاد يـا امانـت را بـه امـي                ( چنين عملي 

  ظلـم  «بـه شـمار آمـده اسـت ودر امثـال عربـي            » ابلهي وبـي خـردي    «در امثال فارسي    
ــي شــده    . »وســتم ــاتواني معرف ــت ون ــاد مظلومي ــتمگري وگوســفند نم ــاد س ــرگ نم   گ
  .است

  نصيحت بيهوده وبي حاصل به كسي كه پند نمي پذيرد) ز

فارسـي بـا    هشدار دادن نسبت بـه چنـين عمـل بيهـوده و بـي نتيجـه اي در زبـان                     
  :تعبيرهايي هم چون تعابير زير گزارش شده است

  ؛  بـه گـوش خـر    )461؛ عظيمـي، 885مـشيري،  ( ياسين به گوش خر خوانـدن  
  پيش گوساله نشايد كـه قـرآن خـواني         ؛  )221: 1 ج انـوري، (  ياسين .نبايد خواند 

  .)همان(
 را بـه پـاي      مرواريـدها :  لاتطرحوا الدرر أمام الخنـازير       :در زبان عربي نيزگفته اند    

  .)187، 1385 عبدالرحيم، ( خوكان نريزيد
 نمـاد سـخن   -كه نام يكي از سوره هاي قرآن كريم است-» ياسين«در امثال فارسي    

اما . به شمار مي آيند   » حماقت وناداني «نماد  » گوساله«و  » خر«والا ونصيحت ارزشمند و   
) مرواريـدها (»ردر«ومنظـور از    » شـهوت رانـي   «نمـاد   ) خـوك (» خنزيـر «در زبان عربي    

  . سخنان ارزشمند ونصيحت هاي سودمند مي باشد
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  نتيجه 

 از آنجا كه ضرب المثل ها آيينه ي تمام نماي فرهنگ، تمدن، انديشه، سبك زندگي،         
هاي ملتها به شمار مـي آينـد،تلاش علمـي و پـژوهش             شغولي م دل ها و  دغدغه اخلاق و 

  .د وضروريروشمند براي تحليل وبررسي آنها امري است ارزشمن
تاكنون نگارنده به پژوهشي مبتني بر دسته بندي معنايي امثال عربي وفارسي دست             

بيهـوده  «در اين پژوهش از رهگذر بررسي ضرب المثل هاي حوزه ي معنايي .نيافته است 
  :نتايج زير حاصل گرديده است» كاري
ارسـي وعربـي    حاصلي پاره اي از افكار واعمال، در امثـال ف         كاري وبي مفهوم بيهوده  -

داراي بسامد بالايي بوده وهردو فرهنگ نسبت به بيهوده عمل كردن وتلاش بـي حاصـل     
  .هشدار داده اند

 ـ                - ويـژه  ه  دسته بندي موضوعي امثال مي تواند نقـش مهمـي در آمـوزش دوزبـان ب
  .ترجمه ونگارش متون ادبي ايفا نمايد

ي ملتهـا را نمايـان    طبقه بندي موضوعي ومعنايي امثال حوزه هاي فكـري و تمـدن            -
  كنـد كـه مطالعـات مـردم       مثل پژوهـان همـوار مـي       كند و راه را براي پژوهشگران و      مي

  .شناسي را دقيقتر پيگيري كنند
در امثال فارسـي و عربـي حـوزه ي مـذكور روابـط بينـامتني قرآنـي و فراخـواني                      -

  .شخصيت هاي ديني حضوري پررنگ دارد
   مقالـه مـي تـوان دريافـت كـه عـدم ظرافـت و               با تأمل در امثال ذكر شده در اين        -

  دقت در كنش وگفتار يكي از آسيب هاي جدي اجتماعي وفرهنگي بـه شـمار مـي آيـد                   
  عربــي بيــانگر ايــن واقعيــت تلــخ  در حقيقــت تجلــي ايــن پيــام در امثــال فارســي و  و

بيماري اي مزمن در تاريخ فكري واجتمـاعي مـا بـوده         » نسنجيده عمل كردن  «است كه   
 .است

  نامه ابكت

، تحقيق محمـد محيـي      »هالعمد« .)م1981(،  ابن رشيق، ابوعلي الحسن القيرواني     -
  .دارالجيل : الدين عبد الحميد، بيروت
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  .ط  العرب،: بيروت»المفصل في تاريخ« .)بي تا( ، علي ،جواد -
   اپ بنيـاد قـرآن، چ ـ   :، تهـران  »ثال القرآن أم« .)ش.هـ ـ1361( ،   حكمت،علي اصغر  -
  .دوم
 ـ   معجم كنوز الأمثـال و    «.)م1998( ، خلايلي، كمال  -  ـ هالحكـم العربي   و ه النثري

  . الأوليه لبنان ناشرون، الطبعه، مكتب»هالشعري
فرائد الخرائد في الأمثال معجـم      « .)م2000(  ، الخوئي، يعقوب يوسف بن طاهر     -

 ـ   في الأمثـال و     ، تحقيـق الـدكتور عبـدالرزاق حـسين،        »الـشعري   و هالحكـم النثري
  .التوزيع دارالنفائس للنشر و

   :، تهـران  »گزيـده امثـال وحكـم     « .)ش.هـ ـ1366( ، دبير سـياقي، سـيد محمـد       -
  .تيراژه
 دارالكتـب   :، بيـروت  »المستقصي فـي أمثـال العـرب      « ،)م1987( ،   الزمخشري -

  .العلمية
 ه دارالنهـض  :، بيروت »للقارئ العربي  ه مقدم هعلم اللغ « .)بي تا (، السعران، محمود  -
  .العربية
 تحقيق محمد أبوالفـضل     :، بيروت »هالمزهر في علوم اللغ   « ،)م1986( ،   السيوطي -

  .إبراهيم
 لبنـان   ه مكتب ،»ه التراثي هقاموس الأمثال العربي  « .)م1998( ، عبدالرحمن، عفيف  -

  . الأوليهالطبع ناشرون،
 ـه معجم الأمثـال الفارسـي   «.)ش.هـ1385(،   عبدالرحيم، هيثم الطيب   - ، »ه العربي
  . ناشر مؤلف:تهران
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وضـع   علّق حواشـيه و     حقق و  ،» الأمثال هجمهر« .)م1988(  ، العسكري، أبوهلال  -
  . دارالجيل:عبدالمجيد قطامش، بيروت  فهارسه محمد أبوالفضل إبراهيم و
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  .، نشر قطره، چاپ سوم » فارسيزبان
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 ـ ه تاريخي ه دراس هالأمثال العربي « .)م1998(  ، قطامش، عبدالمجيـد   - ، »ه تحليلي
  .1 ط :دمشق
شـناختي   مـردم  شناختي و  بررسي نشانه  «.)ش.هـ1386( ،ملك مرتاض، عبدال  -

 ،انتـشارات دانـشگاه مـشهد      :مشهدي دكتر سيد حسين سيدي،       ، ترجمه »معلقات سبع 
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